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پاسخنامه ی تشریحی

11 2

مابعدالطبیعه عبارت است از علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است.

21 3

موضوع فلسفه ی اولی وجود محض یا مطلق وجود است.
31 2

ماوراءالطبیعـه مرتبه ای از عالم هسـتی اسـت و مابعدالطبیعه علم به هسـتی 
اسـت در حالت کلی.

41 1
پایه های  و  مبانی کلی  تبیین عقلانی  برای  تجربی  علوم  در حوزه ی  انسان 

اصلی این علوم به »فلسفه« نیازمند است.

51 1
فلسفه علم هستی شناسی است و به این اعتبار به آن مابعدالطبیعه می گویند. 
که  از آن جهت  فقط  و  فقط  ـ  اشیاء  به شناخت  )متافیزیک(  مابعدالطبیعه 
»هستند« و »هستی« دارند ـ می پردازد؛ یعنی مابعدالطبیعه، هستی شناسی 

به طور مطلق است.

61 4
مفاهیمی مانند وجوب و امکان، حادث و قدیم و ... موضوع بحث مابعدالطبیعه 
کل  به  موجودات  همه ی  ورای  از  می خواهد  فلسفه  است.  اولی(  )فلسفه ی 

هستی نظر کند و با یک دید کلی هستی را بشناسد. 

71 4
کل هستی  به  موجودات  ورای همه ی  از  که  است  این  مابعدالطبیعه  هدف 
نظر کند و با یک  دید کلی، هستی را بشناسد. به همین دلیل در تعریف آن 
گفته اند: فلسفه سیر و حرکت انسان است به صورتی  که جهانی شود عقلانی، 
الانسان  )الحکمة هی صیرورة  نظیر جهان عینی و خارجی  و  درست مشابه 

عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی(.
جهانی است بنشسته در گوشه ایهــر آن کاو ز دانــش بــرد توشــه ای

81 2
اساسی ترین مفهوم و مدار همه ی بحث های مابعد الطبیعه، وجود است. قلمرو 

مابعدالطبیعه، مجموع هستی است که رو به رو شدن با واقعیت ها می باشد.
91 1

در نظر فیلسـوف، اشـیاء و موجـودات در حکم »حـروف و کلمات و جملات« 
هسـتند و وجـود و هستی شـان در حکـم »معنـای آن ها« اسـت. فیلسـوف 
می خواهـد تصویـری جامـع و صحیـح از جهـان هسـتی به دسـت آورد. 
فلسـفه می خواهـد از ورای همـه ی موجودات به کل هسـتی نظـر کند و با یک 
دیـد کلـی هسـتی را بشناسـد. بـه همین جهـت، در تعریـف فلسـفه گفته اند: 
فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت، بـه  صورتـی کـه جهانـی شـود 

عقلانـی، درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینـی و خارجی.

101 2
دسـتیابی بـه وجـود محـض  روش ما بعد الطبیعـه / طـرح مفاهیـم 
وجـوب و امـکان و ...  زبـان ما بعد الطبیعـه / سـیر و حرکـت انسـان 
بـه صورتـی کـه جهانی شـود عقلانی، درسـت مشـابه و نظیر جهـان عینی و 

هـدف ما بعد الطبیعـه خارجـی  
111 4

مباحث وجود در فلسفه به قصد »شناخت کل جهان هستی« است و فیلسوف 
می خواهد تصویری جامع و صحیح از جهان به دست آورد. پس هدف فلسفه 

معرفت و شناخت کل نظام هستی است.
121 1

مابعدالطبیعه از یک سلسله مسائل درباره ی مطلق وجود ـ یعنی وجودِ بدون هیچ 
قید و شرط ـ سخن می گوید و احکام و عوارض آن را بررسی می کند.

131 2
فلسـفه علم هستی شناسـی اسـت؛ لـذا قلمـرو اصلـی آن »پهنـه ی بی پایان 

هسـتی« است.
141 3

ما بعد الطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـاره ی مطلـق وجود، یعنـی وجود 
بـدون هیـچ قید و شـرط، سـخن می گوید.

151 4
رشـته های مختلـف علـوم انسـانی هر یک بر نوعی بینش فلسـفی نسـبت 
بـه انسـان متکی اسـت و بر اسـاس دیدگاه های متفـاوت فلسـفی، مکاتب و 

گونـی در رشـته های علوم انسـانی پدیـد می آید. روش هـای گونا

161 2

هدف از طرح مباحث وجود در فلسفه شناخت کل جهان هستی است.

171 3
در تعریف فلسفه گفته اند: »فلسفه سیر و حرکت انسان است، به صورتی که 

جهانی شود عقلانی، درست مشابه و نظیر جهان عینی و خارجی«.
181 2

کلمات و جملات  و  و موجودات در حکم حروف  اشیاء  فیلسوف،  نظر  در 
هستند و وجود و هستی شان در حکم معنای آن هاست.

191 3
فلسـفه  عـلاوه بـر تحقیـق دربـاره ی مبانـی کلـی همـه ی علـوم تجربـی, 
دربـاره ی مبانـی خـاص علـوم انسـانی نیـز بـه پژوهـش می پـردازد. در نظر 
فیلسـوف, اشـیاء و موجـودات در حکم حـروف و کلمات و جملات هسـتند و 

وجـود و هستی شـان در حکـم معنـای آن هاسـت.
201 4

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت. 
مابعدالطبیعـه از یـک سلسـله مسـائل دربـاره ی مطلـق وجود, یعنـی وجود 
بی قیـد و شـرط, سـخن می گویـد و احـکام و عـوارض آن را بررسـی می کنـد. 
مابعدالطبیعـه, وجـود اشـیاء را بـه کمـک تبییـن عقلانـی یعنـی بـه روش 

تعقلـی می شناسـد و بـا قـدم عقـل و برهـان عقلـی پیـش مـی رود.
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211 3
فلسـفه می کوشـد تـا کلی تریـن امـوری را کـه انسـان بـا آن هـا روبه روسـت, 
تبییـن عقلانـی کنـد. فلسـفه هـم مبانـی علـوم را تحکیـم می کنـد و هـم 
دربـاره ی اعتبـار و ارزش روش تجربی در شـناخت طبیعت سـخن می گوید و 
حـدود و توانایـی روش تجربـی را تعییـن می نماید. فلسـفه علاوه بـر تحقیق 
دربـاره ی مبانـی کلـی علوم تجربـی, درباره ی مبانـی خاص علوم انسـانی نیز 

بـه پژوهش می پـردازد.
221 3

عبـارت »فلسـفه سـیر و حرکـت انسـان اسـت, بـه  صورتـی که جهانی شـود 
عقلانـی, درسـت مشـابه و نظیـر جهـان عینـی و خارجـی« بـا بیـت هر آن 
کاو ز دانش برد توشـه ای / جهانی اسـت بنشسـته در گوشـه ای تناسـب 

مفهومـی دارد و اشـاره بـه هـدف مابعدالطبیعه دارد.
231 3

مباحـث وجـود در فلسـفه بـه قصـد شـناخت کل جهـان هسـتی اسـت و 
فیلسـوف می خواهـد تصویری جامع و صحیح از جهان هسـتی به دسـت 
آورد. فلسـفه می خواهـد از ورای همـه ی موجـودات بـه کل هسـتی نظر 

کنـد و بـا یک دیـد کلی,  هسـتی را بشناسـد.   

241 1

به نظر افلاطون، فلسفه با حیرت در برابر هستی آغاز می شود.
251 3

صدرالمتألهیـن، در کتـاب مبـدأ و معـاد از ارسـطو نقل می کند که طلب فلسـفه 
در گـرو عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی اسـت و بـدون آن، فلسـفه 

بی معنـا و بی فایـده بـه نظـر می رسـد.
261 2

مقصـود فلاسـفه از »فطـرت اول«  همـان »حالـت عـادی مـا در برخـورد و 
تمـاس بـا امـور و مسـائل زندگـی هـر روزه« اسـت. لازمـه ی عبـور از فطـرت 
اول ایـن اسـت کـه آدمـی بـرای لحظاتـی از قید عقل معـاش فارغ شـود و با 
پرسـش هایی روبـه رو گـردد که ارزش آن بـه اندازه ی ارزش وجود آدمی اسـت. 

ایـن حـال همان »فطـرت ثانی« اسـت.

کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

ولی پرده  و  نقاب  ندارد  یار  غبــار ره بنشــان تــا نظر توانــی کردجمال 

271 4
منظور عبارت »غبار ره بنشان«  همان عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است.

این عبارت بیانگر هدف ما بعد الطبیعه است. افلاطون معتقد است که فلسفه 
منحصراً با حیرت در برابر هستی آغاز می شود.

281 4
طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و لازمه ی این عبور، 
فراغت از قید عقل معاش و پاسخگویی به پرسش هایی است که اقتضای ذات 
بشر است؛ چرا که بشر ذاتاً متفکر است و تفکر، همان فطرت ثانی او است.

291 1
مـا در لحظـات حیـرت در برابر هسـتی و وجود و حیـرت در برابر زندگی 
در آسـتانه ی تفکـر فلسـفی قـرار می گیریـم. طلـب فلسـفه در گـرو عبور از 
فطـرت اول بـه فطرت ثانی اسـت. بیـت »هـر آن کاو ز دانش برد توشـه ای 
/ جهانـی اسـت بنشسـته در گوشـه ای« بیانگـر هـدف مابعدالطبیعه اسـت؛ 
چنان کـه در تعریـف فلسـفه گفته انـد: فلسـفه، سـیر و حرکت انسـان اسـت، به 
صورتی که جهانی شـود عقلانی، درسـت مشـابه و نظیر جهان عینی و خارجی.

301 1
بــا حیــرت در برابــر هســتی و وجــود و حیــرت در برابــر زندگــی، مــا 
ــاب  ــن در کت ــم. صدرالمتألهی ــرار می گیری ــفی ق ــر فلس ــتانه ی تفک در آس
ــرو  ــفه در گ ــب فلس ــه: طل ــد ک ــل می کن ــطو« نق ــاد« از »ارس ــدأ و مع »مب
عبــور از فطــرت اول بــه فطــرت ثانــی اســت و بــدون آن، فلســفه بی معنــا 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــده ب و بی فای
311 4

در لحظات حیرت در برابر هستی و وجود و حیرت در برابر زندگی است که ما 
در آستانه ی تفکر فلسفی قرار می گیریم. به قول افلاطون: »فلسفه منحصراً با 

حیرت در برابر هستی آغاز می شود«.
321 4

صدرالمتألهین )ملاصدرا( در کتاب »مبدأ و معاد« از ارسطو نقل می کند که 
طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن، فلسفه 

بی معنا و بی فایده به نظر می رسد.

331 3
صدرالمتألهین در کتاب مبدأ و معاد از ارسطو نقل می کند که طلب فلسفه در 

گرو »عبور از فطرت اول به فطرت ثانی« است.

341 3
مقصود فلاسفه از »فطرت اول«، همان حالت عادی ما در برخورد و تماس 

با امور و مسائل زندگی هر روزه است. 

351 1
لازمـه ی عبـور از فطـرت اول این اسـت که آدمـی برای لحظاتـی از قید عقل 
معـاش فارغ شـود و با پرسـش هایی روبـه رو گردد که پاسـخ گویی بـه آن ها، 
بـه ظاهـر سـودی در بـر نـدارد امـا در حقیقـت، ارزش آن به انـدازه ی ارزش 

وجود آدمی اسـت.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

361 4
بشر ذاتاً متفکر است و تفکر، همان فطرت ثانی اوست.

371 2
ویژگی های فطرت ثانی عبارتند از: 1- آدمی را به یک باره به حیرت و شگفتی 
وادار می کند. 2- حساب سودها و زیان های مادی را به هم می ریزد. 3- آدمی را 
به پرسش درباره ی حقیقت وجود برمی انگیزد. 4- سبب می شود انسان از روابط 
و مناسبات زندگی هر روزی بگسلد و به سوی درک و دریافت حقیقت اشیاء و 
راز هستی برود. 5- انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می کند.
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381 1
آلبرت اینشتاین در کتاب »دنیایی که من می بینم« می گوید: »معنای زندگی 
آیا طرح  گر کسی بپرسد که  ا یا حیات اجتماعی به طور کلی چیست؟  بشر 
چنین پرسش هایی عقلانی است، باید بگویم انسانی که زندگی و حیات دیگران 
و حتی خودش را بی معنا و واهی می پندارد، نه تنها موجودی بدبخت است 

بلکه صلاحیت زندگی هم ندارد«.
391 3

کتاب »دنیایی که من می بینم« اثر آلبرت اینشتاین است.
401 3

بـرای عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی، نیاز بـه کنار گذاشـتن امور و 
مسـائل روزمره ی زندگی نیسـت.

411 1
لازمـه ی عبـور از فطـرت اول بـه فطـرت ثانـی این اسـت کـه آدمـی هر 
چنـد بـرای لحظاتـی از قید عقـل معاش فارغ شـود و با پرسـش هایی روبه رو 
گـردد کـه پاسـخ گویی بـه آن ها، بـه ظاهر سـودی در بر نـدارد و بنابـر مصالح 

زندگـی عادی مطرح نشـده اسـت.
کجا به کوی طریقت گذر توانی کردتو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون

421 4
صدرالمتألهین )ملاصدرا(, فیلسوف بزرگ اسلامی, در کتاب مبدأ و معاد از 
ارسطو نقل می کند که طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی 

است و بدون آن , فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر می رسد.
431 2

این بیت اشاره به این سخن صدرالمتألهین دارد که طلب فلسفه در گرو عبور 
از فطرت اول به فطرت ثانی است و بدون آن, فلسفه بی معنا و بی فایده به نظر 
می رسد. لازمه ی عبور از فطرت اول این است که آدمی هر چند برای لحظاتی 
از قید عقل معاش فارغ شود و با پرسش هایی روبه رو گردد که پاسخ گویی به 
آن ها, به ظاهر سودی ندارد و بنا بر مصالح زندگی عادی مطرح نشده است اما 
در حقیقت, ارزش آن ها به اندازه ی ارزش وجود آدمی است. این حال, همان 
فطرت ثانی است که آدمی را به یک باره به حیرت و شگفتی دچار می کند و 
حساب سودها و زیان های مادی را به هم می  ریزد. بشر ذاتاً متفکر است و 

تفکر همان فطرت ثانی است.
441 3

آغاز دین  معرفت و شناخت کردگار
451 4

کمال توحید خداوند متعال  اخلاص به ساحت مقدس خداوند
461 4

کمال اخلاص  نفی صفات زاید بر ذات خداوند
471 3

متـون اسـلامی از یـک طـرف جهان شناسـی به خصوصـی را عرضـه می کنـد 
کـه هم افق و سـازگار با معرفت فلسـفی اسـت و از طـرف دیگر بـر »تفکر 
و اندیشـه« در ایـن معـارف اصـرار مـی ورزد و آن را از »واجبـات شـرعی« 
می شـمارد. بـه این ترتیـب، گرچه معـارف دینی سرچشـمه ی آسـمانی دارند 
و از طریقـی غیـر از تفکـر بشـر بـه دسـت مـا رسـیده اند امـا بـه ذات خود، 
مهیـای تبیین عقلانی و فلسـفی هسـتند و بـرای توضیح و تفسـیر آن ها 

می تـوان از مفاهیـم فلسـفی و زبـان مابعدالطبیعـه مـدد گرفت.

481 2
خاستگاه فلسفه ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست وجو کرد نه 
در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه های دیگر. اهل حدیث هرگونه بحث و تعمق 
و تجزیه و تحلیل عقلی را در مباحث مابعدالطبیعه ی دین جایز نمی دانستند.

491 2
خاستگاه فلسفه ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست وجو کرد 

نه در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه های دیگر.

501 2
اهل حدیث که معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود، هرگونه 
بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل در این مسائل را ناروا می شمردند. درباره ی 
از او درباره ی آیه ی  یکی از فقهای چهارگانه ی اهل سنت نوشته اند: شخصی 
که  کسانی  پاسخ  در  حدیث  اهل  کرد.  سؤال  استوی«  علی  العرش  »الرحمن 
درباره ی این مسائل می پرسیده اند، جمله ی »الکیفیةُ مجهولةٌ و السؤال عنهُ بدعةٌ« 

را که ظاهراً جمله ی شایعی بوده، مطرح می کرده اند. 

511 4
را  تعطیل  و  نفی  جبهه ی  که  بودند  سنت  اهل  مسلمانان  از  حدیث  اهل 
مباحث  در  را  تحلیل  و  تجزیه  و  تعمق  و  بحث  هر گونه  و  می دادند  تشکیل 

ما بعد الطبیعه ی دین ناروا می دانستند.
521 1

مطالعـات دقیـق فلسـفی و عرفانـی، حکمـا و عرفـا را بـه این حقیقـت رهنمون 
می شـود که آیات سـوره ی توحیـد و آیات اول سـوره ی حدیـد، عالی ترین 

مرتبـه ی توحیـد و معرفت هسـتند.

531 2
در میان اهل سنت، گروه معتزله به شیعه نزدیک تر و کم و بیش از عقل فلسفی 
و استدلالی بهره مند بودند اما نتوانستند در برابر موج مخالف، ایستادگی کنند 

و سرانجام تقریباً منقرض شدند. 
541 1

نخستین سوره ای که صدر المتألهین به تفسیر آن پرداخت، سوره ی حدید بود.

551 1
در حدیث است که از امام سجاد ـ علیه السلام ـ درباره ی »توحید« پرسیدند. 
فرمود: خداوند می دانست در آخر الزمان گروه هایی ژرف اندیش خواهند آمد؛ 
از این رو سوره ی توحید و آیات اول سوره ی حدید )یعنی: هوَُ الْاوَلُ و الْخِرُ 
وَ الظاهِرُ و البْاطِنُ وَ هوَُ بکُِل شَیْءٍ عَلیمٌ( را فرستاد و هر کس سخنی غیر از 

ک شده است.  آن ها بگوید هلا
561 3

معتزلـه بحـث عقلـی را در مباحـث مابعدالطبیعـه ی دین جایز می دانسـتند 
و بـه آن اهتمـام می ورزیدند. 

571 1
عبـارت »هـُوَ  الاولُ و الخِـرُ و الظاهِـرُ و الباطِـنُ و هـُوَ بـِکل شـیءٍ علیـمٌ.« 

سـومین آیـه از سـوره ی حدید اسـت.
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581 2
عقل  از  بیش  و  کم  و  نزدیک تر  به شیعه  معتزله  گروه  اهل سنت،  میان  در 

فلسفی و استدلالی بهره مند بودند.
591 1

»حکیم قاآنی« سروده است:
نسبت واجب به موجودات چون شمس است و ضوء

      نـی بـه ماننـد بنـا و نسـبت بنّاسـتی
»شمس« یعنی »خورشید« و »ضوء« هم یعنی »پرتو خورشید« )یا هر نوری(.

601 3
کتاب »شرح اصول کافی« اثر ملاصدرا است.

611 4
کمال معرفت  ایمان به ذات آفریدگار

621 3
کمال ایمان  توحید خداوند

631 3
هر کس برای خدا صفتی زاید قائل شود  خدا را قرین و همدم چیزی 

ساخته است 
641 1

هر کس خدا را دو چیز بینگارد  برای خدا جزء و بخش قائل شده است.

651 4
هر کس خدا را قرین چیزی بداند  خدا را دو چیز انگاشته است

661 1
هر کس )جاهل به مقام ربوبی( به سوی او اشاره کند  خدا را محدود 

ساخته است

671 2
هر کس برای خدا جزء و بخش قائل شود  خدا را نشناخته است.

681 2
فرشتگان و ملائک، موجودات برتر از عالم طبیعت هستند که واسطه ی بین 

خداوند و عالم طبیعت اند.
691 3

منظور از »ماده و قوه« همانا استعداد برای تغییر و حرکت است. 
701 4

قوه  و  ماده  از  عاری  کامل ِ  موجودات   -1 از:  عبارتند  فرشتگان  ویژگی های 
هستند 2- همگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن اند 

3- نمونه ی بارز خلقت و واسطه ی فیض آفرینش هستند.
711 1

می فرمایند:  معروفی  خطبه ی  در  ـ  سلام الله علیها  ـ  زهرا  فاطمه ی  حضرت 
»خدایی که دیدگان او را نتوانند دید و گمان ها چونی و چگونگی او را ندانند؛ 
همه چیز را از هیچ پدید آورد و بی نمونه ای انشاء کرد. نه به آفرینش آن ها 
نیازی داشت و نه از آن خلقت سودی برداشت، جز آن که خواست تا قدرتش 

را آشکار سازد«.

721 3
اهـل حدیـث در پاسـخ کسـانی کـه خواسـتار بحـث و تعمـق و تجزیـه و 
تحلیـل در مسـائل مابعدالطبیعه ی دیـن بودند، جمله ی »الکیفیـةُ مجهولةٌ و 

السـؤالُ عنـه بدعـةٌ« را مطـرح می کردنـد.
731 2

اعراف  سوره ی   54 آیه ی  ذیل  المیزان  تفسیر  در  علامه طباطبایی )ره( 
می فرمایند: »آیات قرآن به شدت تمام، به تدبر، تعمق و کوشش در معرفت 

خداوند و آیات الهی از طریق تذکر و تفکر عقلی دعوت می کند«. 
741 2

استفاده از بیان فلاسفه در تفسیر دیدگاه های اسلامی پس از ارتباط تاریخی 
و فرهنگی مسلمانان با حکمای یونان میسر گردید.

751 1
طـرح مباحـث وجودشناسـی در معـارف الهـی، هرگـز ماهیـت ایـن مباحـث 
را دگرگـون نمی کنـد؛ یعنـی هـر چنـد ایـن مباحـث منشـأ آسـمانی دارنـد و 
حاصـل اندیشـه ی فیلسـوفان نیسـتند امـا محتوایـی فلسـفی دارنـد و 

مواضـع نظـری دیـن را دربـاره ی جهـان هسـتی بیـان می کننـد.

761 2
درباره ی یکی از فقهای چهارگانه  ی اهل سنت نوشته اند: شخصی از او درباره ی 
ک شد  آن چنان خشمنا او  کرد.  استوی« سؤال  العرش  علی  »الرحمن  آیه ی 
که هرگز آن گونه دیده نشده بود و گفت: کیفیت, نامعلوم و استواء خداوند بر 
عرش, معلوم و اعتقاد به آن واجب و سؤال هم بدعت است. اهل حدیث در 
پاسخ کسانی که درباره ی این مسائل می پرسیده اند, جمله ی »الکیفیة مجهولة 
و السؤال عنه بدعة« را مطرح می کردند. درباره ی همین آیه و این که معنای 
عرش چیست و استواء بر عرش چه مفهومی دارد, مکرر از ائمه ی اطهار )ع( 
پرسش هایی شده است و آنان نه تنها به تعطیل تفکر امر نکرده اند بلکه 

پاسخ هایی در حد توان فکری پرسش کننده بیان نموده اند.

771 4
خاسـتگاه فلسـفه ی اسـلامی را باید در متن و بطن خود اسـلام جسـت وجو 
کـرد نـه در برخـورد تاریخی اسـلام با فلسـفه  های دیگر. هدف وحـی از طرح 
ایـن مباحـث فلسـفی ایـن بـوده کـه نحـوه ای نگـرش نسـبت بـه جهان 
هسـتی عرضـه کند تا مسـلمانان با تدبر و تفکـر و الهام گرفتـن از آن, 
گاهـی خویـش را تکامـل بخشـند و فرهنگ اسـلامی را به  اندیشـه و آ

اتـکای این مبانـی عمیق و اسـتوار به رشـد و بالندگی برسـانند.

781 1
در خطبـه ی اول نهج البلاغـه, در بـاب معرفـت بـه خداونـد و مبـدأ هسـتی 
می خوانیـم: »... آغـاز دیـن, معرفـت و شـناخت کـردگار اسـت و کمـال 
معرفـت, ایمـان بـه ذات آفریـدگار اسـت و کمـال ایمـان در توحید او اسـت 
و کمـال توحیـد در اخـلاص بـه سـاحت مقـدس اوسـت و کمـال اخلاص در 
نفـی صفـات زاید بـر ذات او اسـت؛ زیرا هـر صفتی غیـر از موصـوف و هر 

موصوفـی غیـر از صفتـی اسـت کـه بـر آن عـارض می شـود...«.
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791 3
را  مباحث  این  ماهیت  هرگز  الهی,  معارف  در  وجودشناسی  مباحث  طرح 
دگرگون نمی کند؛ یعنی هر چند این مباحث منشأ آسمانی دارند و حاصل 
اندیشه ی فیلسوفان نیستند اما محتوایی فلسفی دارند و مواضع نظری دین 

را درباره ی جهان هستی بیان می کنند.
801 2

رهنمون  این حقیقت  به  را  عرفا  و  عرفانی, حکما  و  فلسفی  دقیق  مطالعات 
عالی ترین  حدید,  سوره ی  اول  آیات  و  توحید  سوره ی  آیات  که  می شود 
مرتبه ی توحید و معرفت هستند. معانی فلسفی در کتاب و سنت به بیان 
دینی و در قالب کلام خدا و پیشوایان دین ابراز شده است. فراوانی این تعابیر 

در معارف دینی, انسان را به تعمق و تدبر در آن ها وادار می کند.
811 4

در خطبه ی اول نهج البلاغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می  خوانیم: 
»... آغاز دین, معرفت و شناخت کردگار است و کمال معرفت, ایمان به ذات 
آفریدگار است. کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخلاص به ساحت 
مقدس اوست و کمال اخلاص در نفی صفات زاید بر ذات اوست؛ زیرا هر صفتی 
غیر از موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض می شود ...«.

821 1
را  آن  فقرات  ستون  و  اصلی  محتوای  که  است  فلسفه ای  اسلامی,  فلسفه ی 
دیدگاه های ژرف کتاب و سنت نسبت به جهان هستی تشکیل می دهد و 
شکل و صورت و چگونگی تبیین و استدلال در آن به شیوه ی فلاسفه است. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه ی 54 سوره ی اعراف می فرمایند:  
»آیات قرآن به شدت تمام به تدبر, تعمق و کوشش در معرفت خداوند و آیات الهی 
از طریق تذکر و تفکر عقلی دعوت می کند و روایات متواتر در همین معنا آمده 
است. معنا ندارد که به مقدمه ای که مستلزم نتیجه ای است, امر شود اما خود آن 
نتیجه, ممنوع باشد. دعوت به تذکر و تفکر برای معرفت است نه برای چیز دیگر«.   

831 2
مسائل  قبال  در  مختلف  جبهه ی  دو  اهل سنت(  )مسلمانان  عامه  میان  در 
مابعدالطبیعی پدید آمد: یکی جبهه ی نفی و تعطیل که پیشروان آن گروهی 
به نام »اهل حدیث« بودند. آن ها معلوماتشان در حدود نقل روایات و احادیث 
ناروا  مسائل  این  در  را  تحلیل  و  تجزیه  و  تعمق  و  بحث  هرگونه  و  بود 
می شمردند اما جبهه ی دیگر که معتزله پرچم دار آن بودند, بحث عقلی را در 
مباحث مابعدالطبیعه ی دین جایز می دانستند و به آن اهتمام می ورزیدند.   

841 2
خاستگاه فلسفه ی اسلامی را باید در متن و بطن خود اسلام جست وجو کرد 

نه در برخورد تاریخی اسلام با فلسفه های دیگر.   
851 4

در خطبه ی اول نهج البلاغه, در باب معرفت به خداوند و مبدأ هستی می خوانیم: 
»... آغـاز دین, معرفت و شـناخت کردگار اسـت و کمـال معرفت, ایمان به ذات 
آفریـدگار اسـت. کمـال ایمان در توحید اوسـت و کمال توحیـد در اخلاص به 
سـاحت مقـدس اوسـت و کمال اخـلاص در نفی صفـات زاید بر ذات اوسـت.« 
حضـرت علـی )ع( دربـاره ی موجـودات برتـر از عالـم طبیعـت کـه واسـطه ی 
بیـن خداونـد و عالـم طبیعت انـد )یعنـی فرشـتگان و ملائـک( می فرماینـد: 
موجـودات کاملی هسـتند عـاری از ماده و قـوه؛ زیرا جملگـی مجردند و 

فعلیـت تمـام دارنـد و در نهایت کمـال ممکن اند. 

861 2
اهل حدیث که معلوماتشان در حدود نقل و روایت احادیث بود, هر گونه بحث 
و تعمق و تجزیه و تحلیل در این مسائل را ناروا می شمرند اما جبهه ی دیگر 
که معتزله پرچم دار آن بودند, بحث عقلی را در مباحث مابعدالطبیعه ی دین 
جایز می دانستند و به آن اهتمام می ورزیدند. در میان اهل سنت, گروه معتزله 
به شیعه نزدیک تر و کم  و بیش از عقل فلسفی و استدلالی بهره مند بودند. 

871 2
این مسائل می پرسیده اند, جمله ی  اهل حدیث در پاسخ کسانی که درباره ی 
الکیفیة مجهولة و السؤال عنه بدعة را مطرح می کردند. از ائمه ی اطهار )ع( 
وقتی از آیه ی »الرحمن علی العرش استوی« سؤالی پرسیده می شد, آنان نه تنها 
به تعطیل تفکر امر نکرده  اند بلکه پاسخ هایی در حد توان فکری پرسش کننده 
بیان نموده و قائل به تفسیر بود ه اند. علامه طباطبایی می فرماید: دعوت به 

تذکر و تفکر در قرآن برای معرفت است نه چیز دیگر. 
881 3

امام خمینی )رضوان الله علیه( می فرمایند: »... فلاسفه به علت و معلول و مبدأ و 
اثر تعبیر می کنند و عده ای از اهل عرفان نیز همین معنا را به ظاهر و مظهر و 
تجلی و مانند آن تعبیر می کنند.« در خطبه ی اول نهج البلاغه در باب معرفت 

به خداوند و مبدأ هستی می خوانیم:
ذات  به  ایمان  معرفت،  کمال  و  است  کردگار  شناخت  و  معرفت  دین،  »آغاز 
آفریدگار؛ کمال ایمان در توحید اوست و کمال توحید در اخلاص به ساحت 

مقدس اوست و کمال اخلاص در نفی صفات زاید بر ذات اوست.« 

891 1
نوافلاطونیــان پیــروان افلوطیــن بودنــد. مؤســس بیت الحکمــة یــا 
ــه  ــی برمکــی ب ــه ی یحی ــه توصی ــه ب ــود ک ــید ب خزانة الحکمــة هارون الرش

ــود. ــیس نم ــاپور آن را تأس ــدی ش ــوم جن ــج عل ــور تروی منظ

901 1
»خوزستان«  در  ساسانی  انوشیروان  مسلمانان،  فتوحات  از  پیش  اندکی 
مدرسه ای تأسیس کرد و بسیاری از کتب سریانی، هندی و یونانی را در آن جا 
گرد آورد. این مدرسه هفت تن از فلاسفه ی نوافلاطونی را که از آتن اخراج شده 
بودند، به استادی پذیرفت و به آنان اجازه داد که دانش خود را منتشر سازند. 

اسم این مدرسه »جندی شاپور« بود.
911 4

»اسـتادان فلسـفه ی حـرّان« در عهد خلافـت »معتضد عباسـی« از حرّان به 
بغداد منتقل شـدند.

921 3
میراث  و  رسید  کمال خود  به  ارسطو  و  افلاطون  با  یونان  در  مابعدالطبیعه 

فکری ایشان، قرن ها موضوع تحقیق پژوهشگران و اندیشمندان بود.

931 1
در آغاز، »یونان« مرکز نشو و نمای اندیشه های فلسفی بود. اما بعد از ارسطو، 
به  علمی  و  فلسفی  حوزه های  و  داد  دست  از  را  خود  مرکزیت  رفته  رفته 

اسکندریه منتقل شد.
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